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 دویه( ا 105)مطالعه موردی  در ریاض الأدویه معرّب  تحلیل ساختاری واژگان عربی و

 

 سیدحسن طباطبایی

 .  ایران،  سمنان ،  دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنان

 * ی ضیغمیعل

 )نویسنده مسؤول( .  ایران،  سمنان،  ار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمناندانشی

 کیده چ

لیکن    ؛طب سنتی در دورۀ صفویه به زبان فارسی است  هایبااز جمله مهمترین کت،  اثر حکیم یوسفی هروی،  کتاب ریاض الأدویه

از کتاب به بسیاری  اثر  این  زبان عربی ماقبل خود نظر داشته نوشته شده  ی طب سنتی  هانگارنده در تدوین  است؛ در معرفی به 

یونانی و به  ،  هندی،  ترکی،  های فارسی معادل،  واژه عربی را آورده سپس در توضیح آن،  ابتدا در مدخل،  مرکّبههای مفرده و  دویها

شده در این  دویه یادامورد از   105کوشد با بررسی مقاله حاضر می ، از این روی. عبری و نبطی آن را ذکر کرده است، ندرت سریانی 

مطالعه انجام شده  .  دهد   نوع کلمات و نحوۀ ساخت آنها و برابر نهادهای آنها را در دیگر کتب طب سنتی مورد بررسی قرار،  اثر

ی بررسی شده کاملاً  هامورد از نمونه   53  و .  هستند  معرّب دویه بررسی شده در این کتاب  امورد    105مورد از    49دهد  نشان می 

و یا    « قاقله،  زنجار،  شلجم،  ریباس»یا به صورت مفرد هستند مانند:  ،  شده نیز از نظر ساختمان کلمهواژگان ترجمه .  اندترجمه شده

،  ی إهلیلِج کابل،  صفرأهلیلج  إ،  سودأهلیلج  إ،  ترجقشرالأُ،  مانند: بصل النرجس».  باشندمیبه صورت مرکب )ترکیب وصفی و اضافی(  

الملإ،  یمرهندت از این أدویه.  «كکلیل  براین برای برخی  در کتب طب   «زنجبیل،  نجدانأ،  قحوانأ،  فیونأ،  ترج»أها مانند:  علاوه 

   . استسنتی اصطلاحات دیگری نیز یاد شده

 

 .  برابرنهاد ، شناسیریشه، یوسفی هروی، ریاض الأدویه، سنتیطب  :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

یوسف طبیب  950)وفات:  یحکیم  است،  ق(  مغولان)گورکانیان(  دوران  برجسته  شاعر  و  و.  داروساز  پزشکی  زمینه  در  وی    آثار 

به در علاج بیماران دویه مفرده و مرکّار او در تشخیص و درمان امراض و همچنین در به کارگیری صحیح  داروسازی نشانگر تبحّ

،  رسالۀ ستة ضروریة ،  »رسالۀ دلائل البول  هتوان بآثار حکیم یوسفی میاز جمله  .  (377:  1391،  )مبلی و همکاران  بوده است

 .  (1391،  )رک: یوسفی و همکاراناشاره کرد  و غیره  ریاض الأدویة«، بدائع الاغشاء، جامع الفوائد، رسالة دلائل النبض

گیاهی و حیوانی نوشته   مرکّبهو    از جمله مهمترین آثار اوست که در دوره صفویه در بیان خواص داروهای مفرده   ریاض الأدویه 

به    «مفردات».  شده است نباتی است مانند:  ای اطلاق میدویه ااصطلاحاً  یا  باشد که  نرفته  به کار  شود که در آن ترکیب صناعی 

شای اعضا و اح،  زهره،  سنگدان،  ذراریح»؛ یا حیوانی است مانند:  «شیره و صمغ گیاه،  عصاره ،  پوست،  ریشه،  برگ،  گل ،  تخم،  میوه»

و    «قیر و نفت»مانند  ،  و یا از چیزهایی است که از زمین بجوشد  «اشخار،  گل سرشور،  گل ارمنی»؛ یا معدنی است مانند:  «حیوانات

از هر چیز،  از امتیازات مهم این کتابیکی  .  نامثال آ از  ،  بیش  عامّه( در اسامی داروهاست که  ضبط واژگان غیرفارسی )متداول 

یونانی و  ، کیتر، عربی ،  فارسی ، اغلب واژگان معادل داروهای ذکر شده در این کتاب: هندی. توجه است بسیاری جهات مهم و قابل 

شود که برای یك  کند و گاهی دیده میهای گوناگون یك واژه را یاد میگاهی معادل.  عبری و نبطی است،  گاه به ندرت سریانی 

یا سه معادل هندی می به خاطر   .آوردواژه دو  امر  زبان هنداین  با  او  آشنایی  و  یوسفی در هند  استاقامت  بسیار مهم  گاه  .  ی 

 .کندشناسانۀ اثر را چند برابر میشود و این امر اهمیت جنبۀ زبانکند که در منابع دیگر دیده نمیی را ضبط میی واژگان هند

های پزشکی و  برد؛ زیرا در نوشته ثر را نیز بالا میبلکه اهمیت عَمَلی ا،  دویه دارویی نه تنها اهمیت عِلمی اهای مترادف  کاربرد نام

.  چنان فراوان بود که اهمیت واقعی آنها بر پزشك و داروشناس آشکار نبودها آننام داروها به دیگر زبان،  دیگر علوم در این دوره

پیچیده گاه  آن  امر  میاین  ناموشتر  به  گوناگون  جاهای  در  دارو  یك  که  مد  گوناگون ضبط  برعکسیهای  و  به  ،  شد  را  نام  یك 

ل اساسی  ئتوان گفت که یکی از مسامی،  ترتیببدین .انجامیدهای جدّی میچیزهای گوناگون داده بودند که اغلب به سوء تفاهم

،  بوددویه دارویی موجود  اهای مترادف  آشکار ساختن و روشن کردن نام،  در نظر داشته  ریاض الأدویهلیف  أ که یوسفی در تدوین و ت

دویه  اعربی و هندی و استفاده از معادل  ،  های فارسی زبان  هیوسفی بتسلط  .  استهای محلی نیز توجه فراوانی نمودهوانگهی به نام

ط  تسلّ،  است  از لغات طبىجامع  اى  که فرهنگنامه  بحر الجواهر.  کندشناسی این اثر را تقویت میهای مختلف ارزش زبان در زبان

،  او همگی خواص مزاجی داروها را به دقّت تمام ذکر نموده و مضرّات.  سازدها آشکار میدویهاعربی و شناخت    کامل وی را به زبان

های مفرده از  ها و مدخلیوسفی در بسیاری از عنوان  .به ترتیب آورده است،  مُصلحات و بدلیّات هر یك را با صرافت خاص خود

البته ،  یا خود،  های گوناگون وجود دارند و اغلب آنها را یا در کتب پیشینیان دیدهگوید که در سرزمین ای سخن میدویهاگیاهان یا  

علاقه او به داروهای گیاهی شکل گرفته  ،  های جوانی در هراتاین خود حاکی از آن است که از سال.  مشاهده کرده است،  به ندرت

آثار طب منظومش در زمان پختگی حیات علمی بر  نو علاوه  به  اثری  آثار پزشکی دوره  اش  از مهمترین  ثر خلق کرده که یکی 

او  .  های طبیّ اشاره کرده و از آنها نقل قول نموده استیوسفی در ضمن این کتاب به برخی اطباّ و کتاب .شودصفویه محسوب می

از منابعی نیز ک.  ابن سینا نقل قول کرده است  قانون،  ابن جزله  المنهاجهایی چون  از کتاب ه مورد استفادۀ وی  درست است که 

حاجی زین العطار است که    اختیارات بدیعی ز این آثار  ا  یکی .  اماّ کاملاً تأثیر این آثار بر این کتاب مشهود است،  یاد نکرده،  بوده

ای  دویها  مفرداتشاپور بن سهل و    قرابادینالبته از آثار مشابهی چون  .  تمام اصطلاحات پزشکی شیرازی از آن نقل قول شده است

غافل نبوده و تقریباً اکثر منابع مهم ادویۀ مفرده و  ،  ابوریحان و کتب نظیر آن آمده  صیدنهخوارزمشاهی جرجانی و    ذخیرۀدر    که

الترمذی در قرن ششم هجری اساس همه   ها تریاق شاپور بن سهل در قرن سوم هجری و    قرابادین.  را دیده است  مرکّبه ابن  اثر 

 .  (57)ریاض الأدویه دادندتشکیل می، یاهان طبیّ را که بعدها نوشته شدندهای گکتب دیگر داروسازی و فهرست

 

 روش تحقیق



 

3 

 

توصیفیا روش  به  تحقیق  میتحلیلی    -ین  بدینانجام  نویسندهشود؛  کار  روش  و  اثر  توصیف  از  پس  که  تحلیل  ،  صورت  به 

 . ه استکار رفته در کتاب ریاض الأدویه پرداخته شدها و اصطلاحات بهشناسی واژهزبان

 پژوهش   الاتؤس

 به چه صورت است؟ ریاض الأدویهها در ساختمان دستوری أدویه -1

 های طبی ماقبل خود چگونه است؟ از کتاب ریاض الأدویهگیری یوسفی در میزان بهره -2

 تب به چه صورت آمده است؟ های مکتوب در ریاض الأدویه در سایر کأدویه -3

 فرضیات

 .  بندی کردو ترجمه شده تقسیم معرّب، ب مرکّ، توان به مفرددویه در این اثر را میان دستوری رسد ساختمابه نظر می -1

های  از زبان گیریبهرهاحتمال ، کند های فارسی که یوسفی برای آنها ذکر میثر و معادلادر این  معرّببا توجه به وجود کلمات   -2

 .  دیگر در آن وجود دارد

    .  های متفاوتی در کتب طب سنتی وجود داشته باشدنام، دویهاند که برای یك دهنگارندگان احتمال می -3

 بحث و بررسی

های یاد شده به زبان عربی مورد بررسی  دویهامورد از  105همانطور که در مقدمه بدان اشاره شد در مقاله حاضر ساختمان زبانی  

توان به دو دسته تقسیم  ها را میاست که از نظر ساختمانی این واژه بررسی انجام شده از این واژگان حاکی از آن  .  استقرار گرفته

     . هستند  هستند و دسته دوم واژگان ترجمه شده به زبان عربی معرّبیك دسته واژگان  . کرد

 معرّب کلمات   -1

به کلماتی اطلاق می  معرّب آنها عجمی )غیرعربی( است و  در اصطلاح  بر  ها عربشود که اصل  را  آنها  زبان    حروف  اساس قواعد 

 (1/269بی تا:  ،  )سیوطی. اندهای دخیل نیز نامیدهها را واژهاین واژه.  برندعربی تغییر داده و به کار می

از و    ؛ دانندمی  معرّبواژگان    همان  را  دخیل  هایواژه،  عرب  شناسانزبان  بسیاری  شده  قائل  تفاوت  دو  این  بین  دیگر  برخی  اما 

:  2005)نادری  .  زبانان وارد زبان عربی شده استهای غیر عربی است که در هر دوره توسط عربواژهمعتقدند دخیل آن دسته از  

320) . 

در    «ژ،  پ ،  چ،  گ»ازآنجاکه حروف  .  رودکار میاند که در عربی وارد شده و بهمعنای کلمات فارسیدر فارسی به  معرّباصطلاح  

 .  اندکرده معرّباین حروف را ، م وامگیری واژگانهنگا، همتایی در الفبای زبان عربی ندارند،  فارسی

،  فستق )پسته(  ، بُندق )فندق(،  بابونج )بابونه(،  آملج )آمله(،  در ریاض الأدویه عبارتند از: افیون )هپیون(  معرّب چند مورد از کلمات  

 .  جُلنار )گلنار(، جص )گچ(، جزر )گزر(، جاورس )گاورس(

 دویهالأ ریاض در معرّبکلمات  :1جدول شماره 

 های دیگرمعادل صورت عربی  صورت فارسی  ساختمان کلمه  معرّبکلمات 

 بالنگ  --- ترنج  مفرد ترج أ

 مفرد فیون أ

،  در سانسکریت افیون

آمده  هبیون و هپیون

 . است

 لبن الخشخاش  لبن الخشخاش 
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 اکحوان  مفرد قحوان أ

خبز  ،  المرضیحداق أ

،  شجرۀ الکافور،  الغراب

 قرُّاص 

 ابونه گاو ب ،  بابوبه کوهی

 --- --- آمله مفرد آملج

 انجدان یا اشتر غاز  حلتیت انگدان  مفرد أنجُدان 
    

 --- --- هلیله سیاه  ترکیب وصفی  سود أهلیلج  إ

 --- --- هلیله زرد ترکیب وصفی  صفر أهلیلج  إ

 --- --- کابلی  هلیله ترکیب وصفی  ی إهلیلجِ کابل

 --- --- بابونه  مفرد بابونج 

 --- --- بنگ دانه  رکیب اضافی ت بذرالبنج 

 --- --- تخم کرفس  ترکیب اضافی  بذرالخس 

 --- --- تخم کرفس  ترکیب اضافی  بذرالکرفس 

 --- --- پیاز نرگس  ترکیب اضافی  بصل النرجس 

 --- --- بلیله  مفرد بَلیلجَ 

 --- --- فندق مفرد بُندق 

 --- --- بنفشه  مفرد بنفسج 

 --- --- بهرامه  مفرد بهرامج 

 --- --- بوره  مفرد بورق 

 --- --- گاورس  مفرد جاورس 

 --- --- گزر  مفرد جزر 

 --- --- گچ  مفرد جص

 ---  گلنار  مرکب )اسم+ اسم(  جُلنار 

 کاهو ، نره --- خاص  مفرد خس 

 بادیان  شَمار  رازیانه  مفرد رازیانجَ 

 --- ریوند  مفرد راوَند 
بیخ  ،  بیخ ریباس، ریوند چینی

 جگری 

 ریواس  --- ریواج  مفرد ریباس 

 --- --- زاک  مفرد زاج 

 --- --- زنگار  مفرد زنجار 

 مفرد زنجبیل 
  معرّب ، زنکویر  معرّب

 شنگبیل 
--- 

،  شنگویز، شنگلیل، زنجفیل

،  زنزبیل،  جنزبیل، زنجفیل

 زنجبیل 

 --- --- شاتره  مرکب )اسم+اسم(  شاترج 

 --- --- شادنه  مفرد شادنج 

 --- --- شلغم  مفرد شلجم 

 --- --- شیتره مفرد شیطرج 

 --- --- تیهو مفرد طیهوج
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 --- --- پانید  مفرد فانیذ 

 --- --- پسته مفرد فستق

 --- --- پوتنگ ، پودنه مفرد فوتِنج

 --- --- پیروزه مفرد فیروزج

 --- --- پوست ترنج  ترکیب اضافی  قشرالاُترج 

 --- --- نیشکر ترکیب اضافی  قصب السکر 

 --- --- گشنیز مفرد کزبرۀ 

 زیره  --- ، خامون مفرد کمون 

 --- --- لاژورد ---لاجورد مفرد لازورد 

 --- --- مرزنگوش  مفرد مرزنجوش 

 --- --- مشك  مفرد ك مس

 مصطکا ، كعل ، کندر رومی --- ماستیخه  مفرد یمصطک

 --- --- نارگیل مفرد نارجیل

 --- --- نارنگ  مفرد نارنج 

 --- --- نرگس  مفرد نرجس 

در طب فریدی و قانون    ( است وترنج)از فارسی    معرّب.  (71ریاض الأدویه  ).  گویندر فارسی به آن ترنج و به هندی بجوژه مید  اتُرجُ:

 .  عمید(. بالنگ)معین، ترنج. بحرالجواهر(. )دهخدا. نیز با همین نام آمده است

  تریاک.  هبیون و هپیون،  افیتا  معرّب.  آمده استدر طب فریدی نیز به همین نام  .  (78ریاض الأدویه  ).  عصاره خشخاش است  أفیون:

می.  است گمان  چنانکه  لفظ  نیستاین  یونانی  از  مأخوذ  از    ؛رود  مأخوذ  شیره می  «أفینا»بلکه  بمعنی  سانسکریت  زبان  در  که  باشد 

   .گفته شده استنیز  «لبن الخشخاش»عربی ه  ب. )ناظم الأطباء( . نیز گویند هپیونو  هبیونخشخاش است و آنرا 

به آن    أقحَوان: به  «بابونه »در فارسی  الأدویه).  گویندمی  «کوهی بابونه »  شیرازی و  است که شکوفه    «اکحوان »  معرّب.  (79،  ریاض 

.  معین.  )دهخدا  بابونه گاو .  شجرۀالکافور.  خبزالغراب.  احداق المرضی.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  ریحان و بابونه باشد

 .  )تاج العروس(. [ است نزد عجم و قُرّاص است نزد عرببابونهاقحوان بابونج ]. ر(بحرالجواه. عمید

در طب فریدی نیز به همین نام آمده .  آمله  معرّب.  (79،  ریاض الأدویه).  گویندمی  «انوله »و به هندی    «آمله »در فارسی به آن    مُلَج:آ

 . بحرالجواهر(.  عمید.  )دهخدا. است

ب  أنجُدان:  نیز  فارسی  آن  در  غاز»یا    «انجدان»ه  اشتر  الأدویه).  گویندمی  «بیخ  ب   معرّب.  ( 81،  ریاض  را  آن  و  است  عربی  ه  انگدان 

 بحرالجواهر(. ترجمه صیدنه. )دهخدا. در طب فریدی نیز به همین نام آمده است. خوانند «حلتیت»

 .  است ترکیب وصفی و  ه سیاههلیل معرّب. ( 82، )ریاض الأدویه. گویند «سیاه هلیله» پارسی به أسودَ: إهلیلَج

 .  است ترکیب وصفی و  هلیله کابلی معرّب.  (81، )ریاض الأدویه. گویند «زرد هلیله »پارسی به أصفَر: إهلیلَج

به آن  :یکابل إهلیلِج الأدویه.  گویندمی  « هربیاکهی» در هندی و  «کابلی هلیله» در فارسی    معرّب   و   ترکیب وصفی .  (82،  )ریاض 

 رالجواهر( )بح. « استهلیله»

از دیگر .  بابونه فارسی است  معرّب.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (82،  )ریاض الأدویه.  گویند «بابونه» پارسی به  :بابونَج

آن  نامه الدّجاجه،  مقارجه،  رَبل،  کافوری،  اربیان،  اقحوان،  قحوان،  قرّاصهای  )،  رجل  البقر  الأربحبق  )بحر    قحواننورالأ.  (منتهی 

 . است )شرفنامه منیری(اقحوان  و (جواهرال
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  و  ( ترکیب اضافی86،  )ریاض الأدویه.  گویند  «جواین»خوانند و به هندی و خراسانی    «بنگدانه»و    «تخم بنگ »به پارسی    :البَنجِ بذرُ

 .  ه )عمید( بنگدان. )فرهنگ فارسی(. بنگ دانه توضیح این کلمه را بصورت بزرالبنج هم نویسند . )طب فریدی(. است معرّب

 .  است ( ترکیب اضافی 84)ریاض الأدویه . گویندمی «اجود »هندی به و «کرفس تخم »پارسی به الکرََفسِ: بذرُ

 .  است ( ترکیب اضافی85)ریاض الأدویه . گویند «کاهو  تخم »پارسی به بذراُلخَسِّ:

النَّرجس: به آن    بَصل  الأدویه.  گویندمی  «پیاز نرگس»در فارسی  اضافی.  (91،  )ریاض  پیاز نرگس خواننده  ب.  است  ترکیب  .  پارسی 

 مخزن الأدویه(.  عمید.  )دهخدا

.  عمید.  )دهخدا.  ()طب فریدی.  بلیله است  معرّب.  (93ریاض الأدویه  ).  گویندمی   «بهیره »به هندی و  «بلیله»در فارسی به آن    بَلیلَج:

 بحرالجواهر( .  منتهی الأرب، اختیارات بدیعی 

 .  )طب فریدی(. فندق است معرّب (94گویند)ریاض الأدویه می «فندق  »آندر فارسی به  بُندق:

 (منتهی الأرب). بنفشه فارسی است. )طب فریدی(. است بنفشه معرّب. ( 94)ریاض الأدویه . گویند «بنفشه  »پارسی به بَنَفسَج:

الأدویه  .  گویند برّی «بیدمشك»پارسی به  بَهرامَج: ه.  (95)ریاض  به  نیز  فریدی  طب  استدر  آمده  نام  است  معرّب.  مین  . بهرامه 

 عمید( ،  بید مشك است )فهرست مخزن الأدویه( بیدمشك )معین. )ناظم الأطباء(. بیدمشك،  بیدمشك مأخوذ از پارسی

 )غیاث( . بوره معرّب. چیزی است مانند نمك . بوره معرّب. )طب فریدی(. (95)ریاض الأدویه . گویند « بوره »پارسی به بورَق:

الأدویه  .  گویند می  « دره لهی» هندی به و «کال» و  «گاورس» پارسی به  جاوِرس: فریدی(.  (99)ریاض  .  گاورس  معرّب  .  )طب 

) اللغات  غیاث   (  ) باشد  معرّب.  )آنندراج  ارژن  است که  الأرب) .  گاورس  بدیعی،  منتهی  الجواهر،  تحفه حکیم مؤمن،  اختیارات  ،  بحر 

 نزهۀالقلوب( 

أقرب  ،  منتهی الأربزردک).  گزر  معرّب.  )طب فریدی(.  (100)ریاض الأدویه  .  گویند «کاجر» هندی به و  «زردک »پارسی به  جَزَر:

 عمید( ، معین، گزر)دهخدا ، هویج، زردک. (الموارد

 عمید(،  معین،  گچ)دهخدا. گچ معرّب. )طب فریدی(. (101، )ریاض الأدویه. گویند «گچ »پارسی به :جَصّ

به آن  جُلنار: الأدویه  .  گویندمی «گلنار» در فارسی  فریدی(.  بمرکّ.  )طب فریدی(.  (101)ریاض  انار.  )طب  گلنار است   معرّب.  گل 

 .  بحرالجواهر( . معین.  عمید.  )دهخدا

به آن    خَسّ: الأدویه  .  گویندمی  «کاهو»در فارسی  ترکی    .  )طب فریدی(.  باشدخاص می  معرّب.  (115)ریاض  به  به فارسی کاهو و 

 .  (منتهی الأرب).  کاهو.  تره  .معین(.  )دهخدا خاص نامند

رازیانه فارسی است و به  .  رازیانه  معرّب.  )طب فریدی(.  (129گویند )ریاض الأدویه    «سونف»و به هندی    «بادیان »پارسی به  رازیانَج:

یانه و بادیان )ترجمه )بحر الجواهر( راز.  به عربی آنرا شَمار و رازیانج گویند.  مخزن الأدویه(،  عمید،  گویند )معینفارسی بادیان نیز می

 .  صیدنه(

لغتی در ریوند    و آن  ریوند  معرّب.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (129،  )ریاض الأدویهگویند   «ریوند» پارسی به  راوَند:

عامه تداول  در  الأرب).  است  چینی  اللغات( ،  منتهی  الأ.  غیاث  )مخزن  نامند  نیز  جگری  بیخ  که  ریباس  ریوندبیخ  )اختیارات    دویۀ( 

 عمید(  ،  معین،  دهخدا، بدیعی 

آن    ریباس: به  فارسی  »ریواج »در  و  الأدویه).  گویندمی   «ریواس«  فریدی(.  (132،  ریاض  است  معرّب.  )طب  . ریواس)عمید .  ریواس 

 .  )اختیارات بدیعی(. گویند «ریوند»ریواس که بیخ آن را . معین(
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،  جسمی معدنی،  است  زاج  معرّب.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (132خوانند )ریاض الأدویه   «زاک »پارسی به  زاج:

به رنگ،  بلوری شکل به کار  ،  سیاه ،  سبز،  های سفید و  با خاصیت قبض شدید که در آب حل می شود و در طب و صنعت  و کبود 

 اللغات( غیاث ). زاک است معرّب( منتهی الأرب). است معرّب، زاک، زاج. عمید(،  معین،  )دهخدا رودمی

. است  معرّب،  زنگار.  معرّب.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (137گویند )ریاض الأدویه   «زنگار» در فارسی به آن    زنَجار:

 .  معین(،  )عمیداست ( زنگار مس و مانند آنهامنتهی الأرب)

.  زنجفیل است  معرّب.  (137)ریاض الأدویه  .  یندگومی  «سونتهه » هندی  به و  «زنجفیل»یا    «زنجبیل»: در فارسی نیز به آن  زَنجَبیل

  معرّب (  منتهی الأرب)  گویند  «آنوجه »به فارسی  .  زنزبیل)معین(.  جنزبیل .  زنجفیل.  شنگویز)دهخدا(.  شنگلیل.  زنجفیل.  )طب فریدی(

 . (أقرب الموارد). شنگبیل فارسی است معرّب. ()غیاث. زنکویر است

 . است شاهتره معرّب(  147ض الأدویه گویند )ریا «شاهتره»پارسی به  شاتَرجَ:

عربی    «شادنه» پارسی به  شادَنَج: به  الدّم»و  الأدویه  .  گویندمی  «حجر  فریدی(.  (147)ریاض  الأرب).  شادنه  معرّب.  )طب  ،  منتهی 

گویند و آن  می  «شادنه»پارسی  ه  و ب.  گویند«  شادنا»گویند و به سریانی    «هماطیطس»و    «حمیاطوس»آن را به رومی  .  مخزن الأدویه(

)معین(  . حجرالطور، حجرالدم، سادنه، شادنج، )ترجمه صیدنه( شادانج. گویندمی «حجرالدم»گویند و در عربی او را هم می  «بیدوند»را 

 .  شادنه)عمید(

وزه در  امر  است و  شلغم  معرّب.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (148گویند )ریاض الأدویه  «  شلغم» پارسی به  شلَجمَ:

 .  عمید( ، شلغم )معین، اختیارات بدیعی( ، )تحفه حکیم مؤمناست  مأخوذ از شلغم فارسی و بمعنی آن. گویند می «لفت»عربی به آن 

 . است «شیتره» معرّب. )طب فریدی(.  (149گویند )ریاض الأدویه  «چتره» و « چیته» هندی و به «شیتره»در فارسی به آن  شیطرجَ:

مرغی باشد شبیه به .  است  تیهو  معرّب.  )طب فریدی(.  (155گویند )ریاض الأدویه  «  بودنه» ترکی به و  «یهوت» پارسی به  طیهوج:

 .  معین(، اختیارات بدیعی( تیهو )عمید، مخزن الأدویه،  غیاث اللغات، منتهی الأربکبك اما از کبك کوچکتر است)

.  است  پانیذ  معرّب.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (163)ریاض الأدویه  .  گویند «پانیذ» پارسی به  و الغدا کعب  فانیذ:

حلوا از  گفته ،  نوعی  نیز  شکر  و  قند  بمعنی  بدیعی و  فانیذ،  اند)اختیارات  مؤمن(  حکیم  زرد،  پانید ،  پانیذ ،  تحفه  یا  سرخ  قند  ،  شکر 

 .  شکر سرخ )عمید(، شیرۀ نیشکر، شکر، سفید)معین( قند سفید

 معرّبو درختی است شبیه حبۀالخضرا و  .  است  پسته  معرّب.  )طب فریدی(.  ( 165)ریاض الأدویه  .  گویند«  پسته» پارسی به  فُستُق:

 .  عمید( ، معین، )دهخدا ( پستهأقرب الموارد). پسته فارسی است

 معرّب.  (166)ریاض الأدویه  .  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  گویندمی  «پونه »فوتنج و در فارسی به آن   فودنج وفوتِنج:  

 ( منتهی الأرب، عمید، معین، دهخدا). پودنه یا پوتنگ است

 عمید( ، دهخدا، )معین. فیروزه. پیروزه. پیروزگ  معرّب. )طب فریدی(. ( 167)ریاض الأدویه  گویند «پیروزه»به پارسی  فیروزجَ:

 .  است معرّب و  ترکیب اضافی. ( 171خوانند )ریاض الأدویه  «ترنج پوست» پارسی به الاتُرُجِ: قشِرُ

یم تحفه حک،  أقرب المواردنیشکر).  ترکیب اضافی.  (170گویند )ریاض الأدویه    «کاندا» هندی به و  «نیشکر »پارسی به  السُّکَّر: قَصَبُ

 .  عمید( ، معین، دویه(نیشکر)دهخداالأ مخزن، منؤم

الأدویه  .  گویند  «کتیرا» پارسی به  کَتیره: هم.  (177)ریاض  به  نیز  فریدی  طب  استدر  آمده  نام  .  کتیرا.  کتیراء.  کتیرا  معرّب.  ین 

 .  عمید( ، معین، )ناظم الأطباء( کتیرا)دهخدا. زولزده
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آن    کَزبرَة:  به  فارسی  الأدویهمی  «دهنیان» هندی به و  «گشنیز »در  )ریاض  فریدی(.  گشنیز.  معرّب.  (179،  گویند  منتهی  ).  )طب 

 . (أقرب الموارد، الأرب

آن    کمُّون: به  فارسی  الأدویه  .  گویندمی  « زیره» در  است.  (180)ریاض  آمده  نام  همین  به  نیز  فریدی  طب  .  خامون  معرّب.  در 

 ( منتهی الأرب، عمید، معین)زیره

 .  )طب فریدی( است لاژورد یا لاجورد فارسی معرّب( 182لاجورد )ریاض الأدویه  معرّب لازوَرد:

.  (190)ریاض الأدویه.  گویندمی  « مروه»هندی به و «الفار أذن»عربی به و  «مرزنجوش»یا    «مرزنگوش»در فارسی به آن    مَرزَنجوش:

 .  مرزنگوش است معرّب. )طب فریدی(

الأدویه    «کستوری» هندی به  و «اهبار»ترکی به و  «مشك»پارسی به  :كمِس )ریاض  فریدی(.  (194گویند    معرّب .  مشك.  )طب 

نوعی طیب است و آن را از  .  )غیاث اللغات(.  وای خوشبوی معروفد .  (منتهی الأرب).  مِسك.  مشك است و عرب آن را مشموم خواندند

 دهخدا(،  عمید،  ( مُشك )معین)أقرب المواردخون دابه ای چون آهو گیرند 

در طب فریدی نیز به همین .  (195)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «مصطخی» رومی زبان  و به  «مصطکی»در فارسی نیز به آن  مَصطَکی:  

 (منتهی الأرب، عمید، معین، مصطکا) دهخدا، علك، کندر رومی . است «ماستیخه»کلمه یونانی   معرّب.  نام آمده است

  نارگیل  معرّب(  197)ریاض الأدویه  .  گویند  «کهوپره» را مغزش و «نالیر » هندی به  و  «جوز هندی»و    «نارگیل » پارسی به  نارجیل:

نارجیل و  .  جوز هندی را نارجیل گویند.  بارنج .رانج.  نارگیل.  (ردأقرب الموا)ناظم الأطباء( جوز هندی ).  نارگیل.  )طب فریدی(است  

از سنسکریت نارجیل است و    معرّبنارگیل هر دو مفرس از »ناری گل« سنسکریت است و همان در هندی جدید »ناریل« شده و  

 عمید( ، معین، نارگیل)دهخدا. فرهنگ نظام (). است «جوز هندی»لفظ عربی اصلیش 

های  ولی از راه زبان  ؛اصل این لغت هندی است.  )طب فریدی(.  نارنگ  معرّب(  197)ریاض الأدویه  .  است فارسی رنگنا معرّب  نارَنج:

 .  عمید(، )برهان قاطع( نارنج )معیناست درآمده «اُرانژ و آرنج و اُرَنجه » ی شده به صورت یهای اروپاایرانی وارد زبان

الأدویه  .  گویند  نرگس پارسی به  نَرجِس: است.  است  نرگس  معرّب(  197)ریاض  آمده  نام  به همین  نیز  فریدی    از  خوذأ م.  در طب 

 (منتهی الأرب، غیاث اللغات، لأطباءا ناظم). است آن معنی  به و  پارسی نرگس

 های ترجمه شدهمعادل :2شماره  جدول

معادل آن در دیگر کتب   معادل فارسی در ریاض الأدویه  ساختمان کلمه  ترجمه عربی

 طب سنتی

 آلوی بخارائی  آلو سیاه  مفرد جّاص أ

 - سرگین گاو  ترکیب اضافی  خثاءالبقر إ

 - بسفایج  ترکیب اضافی  خراس الکلب أ

 بسنگ و بسیه  شاه افسر  ترکیب اضافی  ك کلیل الملإ

 - زرشگ  ترکیب اضافی  نبرباریس أ

 - تخم پیاز  ترکیب اضافی  بذرالبصل 

 - تخم تره تیزک ترکیب اضافی  بذرالجرجیر 
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 - تخم ترشه  ترکیب اضافی  حماض بذرال

 - تخم کاهو  ترکیب اضافی  بذرالخس 

 - تخم ترب  ترکیب اضافی  بذرالفجل 

 - تخم شلغم  ترکیب اضافی  بذراللفت 

 - تخم کاسنی  ترکیب اضافی  بذرالهندباء 

 - پیاز نرگس  ترکیب اضافی  بصَل النَّرجس 

 هرچیز شبیه به خربزه  هندوانه  مفرد بطِّیخ 

 - ر انجی مفرد تین 

 - پنیر  مفرد جُبن

 - تخم مورد  ترکیب اضافی  حَبُّ الآس 

بیب  حَبُّ   - مویز  دانه ترکیب اضافی  الزَّ

حبُّ  
نَوبَرصِغار   الصَّ

  تخم کاج  ترکیب اضافی 

 - تخم کدو  ترکیب اضافی  حب القرع 

  تخم نیلوفر  ترکیب اضافی  حَبُّ النیّل 

ص    نخود  مفرد حِمِّ

  هندوانه ابوجهل ، وباهخربزه ر، خرزهره مفرد حنظل 

 افکنده آهن ،  اشخار چرک آهن  ترکیب اضافی  خُبثُ الحَدید 

 کاهو . تره کاهو  مفرد خَسّ 

 - ریشه ثعلب  ترکیب اضافی  خِصیةَُ الثَّعلَب 

 - سرکه  مفرد خل

 - شراب انگور  مفرد خمر

 - شفتالو  مفرد خَوخ

گیاهی از خانوادۀ  ،  خاولنجان خسرو دارو  مفرد خولنَجان 

 نجبیل ز

 دم الثعبان  خون سیاوشان  ترکیب اضافی  خویندم الأ

،  کشمش، انگورخشك شده مویز  مفرد زَبیب 
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 انجیرخشك 

 بیدمشك  برگ درخت صندل  مفرد سالِج

 - به  مفرد سَفَرجَل

 - کنجد  مفرد سمسم

،  مرزنگوش وحشی، سیسنبر آویشن مفرد صَعترَ

پودینه  ، آویشن شیرازی

 صعترالحمار ، کوهی

 شکوفه نخستین خرما  گرد لقاح  فردم طَلع 

 - سنجد  مفرد غَبیرا 

 - هل مفرد قاقلُهَ 

 - آلبالو  مفرد قَراصیا 

 - کدو مفرد قرع

 - پوست ترنج  ترکیب اضافی  ترُج قشِرُالأُ 

 - نیشکر ترکیب اضافی  قصب السکر 

 - شیره ابهل  مفرد قطران 

 - انجدان رومی  مفرد کاشم

 - زعفران  مفرد کرکم

 - قلوه ، گرده ردمف کلیه 

 - کندر  مفرد لبان 

 - شنگ ، ریش بز ترکیب اضافی  لحیة التیس 

 کوشاب  آب جو  ترکیب اضافی  ماءالشعیر 

 - گلاب  ترکیب اضافی  ماءالورد 

 - زردآلو  مفرد مشمش

 - گل سرخ  مفرد ورد

این لغت  .  آلوچه.  آلوی بخارائی.  آلوی سیاه.  وآل.  )طب فریدی(.  (72.  71)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «آلو سیاه»در فارسی به آن    أجّاص:

 .  (منتهی الأرب، بحرالجواهر،  عمید،  )دهخدااست مستعمل شده ی نیزعجمی است در عرب

 سرگین گاو )تحفه حکیم(. ترکیب اضافی. (72)ریاض الأدویه. گویند «گوبر» هندی و به  «سرگین گاو»به پارسی  أخثاءُ البقََرِ:
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 .  است ترکیب اضافی  ) .77ریاض الأدویه (گویندمی «بسفایج»رسی به پا أخراسُ الکَلبِ:

نام    .  )طب فریدی(.  ترکیب وصفی.  (79)ریاض الأدویه.  گویندمی  «اسبرک »به هندی   و   «شاه افسر»در فارسی به آن    :إکلیل المَلِك

 .  صیدنه(. عمید. )دهخدا.  گیاهی که آن را بسنگ و بسیه نیز گویند

بپارسی زرشك خوانند و زارج و زرنگ هم  . )طب فریدی( .  مرکب. ( 80)ریاض الأدویه . به آن زرشك می گویند در فارسی  أنبرباریس:

 .  (شعوریامیربارس). قانون( امبربارس. خوانند)دهخدا

 .  است ( ترکیب اضافی88)ریاض الأدویه . گویند «پیاز  تخم »پارسی به البَصَل: بَذرُ

 .  است ( ترکیب اضافی 85)ریاض الأدویه . گویند «کزک» شیرازی به  و «گیگر»و «تیزکتره  تخم» پارسی به بذرُ الجِرجیرِ:

( ترکیب  87)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «جوکیکابیج» هندی و به ترشك تخم شیرازی به و  «ترشه تخم» پارسی به  الحمَّاضِ: بَذرُ

 اضافی 

 .  است رکیب اضافی( ت85)ریاض الأدویه . گویند «کاهو  تخم» پارسی به بذرُ الخَسِّ:

 .  است (ترکیب اضافی86)ریاض الأدویه . گویندمی «کابیج مولی» هندی به و «ترب  تخم» پارسی به :الفِجِل بذرُ

 .  است ( ترکیب اضافی88گویند )ریاض الأدویه  «شلغم تخم» پارسی به اللِّفتِ: بَذرُ

 .  است ترکیب اضافی (87است )ریاض الأدویه  «کاسنی تخم»پارسی به الهِندبَاءِ: بَذرُ

.  )دهخدا.  پارسی پیاز نرگس خواننده  ب.  ترکیب اضافی .  (91)ریاض الأدویه  .  گویند می  «پیاز نرگس»در فارسی به آن    بَصل النَّرجس:

 مخزن الأدویه( . عمید

 هرچیز شبیه به خربزه  .در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (92)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «هندوانه»در فارسی به آن  بِطّیخ:

 . بحرالجواهر(، عمید ، )دهخدا باشد

، عمید،  معین،  )دهخدا. )طب فریدی(. به زبان زند و پازند انجیر را گویند.  (98گویند )ریاض الأدویه می «انجیر»در فارسی به آن  تین:

 بحرالجواهر( ، صیدنه

غیاث  ،  معین،  )دهخداپنیر.  ر طب فریدی نیز به همین نام آمده استد.  (100)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «پنیر»در فارسی به آن    جُبن:

 . بحرالجواهر(،  منتهی الأرب، اللغات

انار.  )طب فریدی(.  مرکب.  (101)ریاض الأدویه  .  گویندمی « گلنار» در فارسی به آن  جُلنار: ،  عمید،  گلنار است )دهخدا  معرّب.  گل 

 بحرالجواهر( ، معین

الآس: آ  حَبُّ  به  فارسی  و»ن  در  مورد  الأدویه  می   «مرد تخم تخم  اضافی.  (105گویند)ریاض  مورد)دهخدا.  ترکیب  .  معین.  تخم   .

 بحرالجواهر( 

 .  دانه مویز)دهخدا(. است ( ترکیب اضافی106)ریاض الأدویه . گویند «مویز دانه» در فارسی به آن الزَّبیب: حَبُّ

ترکیب  .  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (105)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «تخم کاج»در فارسی به آن    حبُّ الصَّنَوبَرصغِار:

 .  اختیارات بدیعی(، معین، تخم کاج)دهخدا .  اضافی

 .  )طب فریدی(. است (ترکیب اضافی 106گویند )ریاض الأدویه  کدو تخم پارسی به القرَعِ: حَبُّ
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النّیل: .  گویند «مرچائی  و چوبی کوه و  سواک و سمت  و سوهاک» هندی هب  و «نیلوفر  تخم»پارسی به،  است هندی قرطم  حَبُّ 

 .  معین(. )دهخداتخم نیلوفر.  )طب فریدی(. است ترکیب اضافی. (103)ریاض الأدویه 

در طب فریدی نیز به  .  (110)ریاض الأدویه  .  گویندمی   «چهنه» هندی به و «بولچاق » ترکی به و  « نخود»در فارسی به آن    حمِِّص:

 .  (منتهی الأرب. عمید. دهخدا )نخود. ده استهمین نام آم 

 اندر هندیدر   و.  است  تلخ هندوانه پارسی به  و علقمه  عربی به  و روباه خربزه  نیز  و  خرزهره کرمان به  و کوست  شیرازی  به  حَنظَل:

منتهی  ،  عمید،  معین،  )دهخداهندوانه ابوجهل.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (111)ریاض الأدویه  .  توبزی گویند این

 بحرالجواهر( ، الأرب

جرمی که  .  )طب فریدی(.  است  مرکب .  (112)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «چرک آهن»یا    «اشخار»در فارسی به آن    خُبثُ الحَدید:

می باقی  کوره  در  آهن  گداختن  از  )دهخداپس  آهن).  عمید(،  معین،  ماند  الأربافکنده  ا،  منتهی  الوسیط،  لجواهربحر  لسان    ،معجم 

 . (العرب

الثَّعلَب:  آن    خِصیَةُ  به  فارسی  ثعلب»در  الأدویه  .  گویندمی  «ریشه  اضافی .  (116)ریاض  ثعلب)معین.  است  ترکیب  گیاه  .  ریشه 

 بحرالجواهر( 

به آن    خَل: الأدویه  .  گویندمی  «سرکه»در فارسی  نام آمده است.  (118)ریاض  نیز به همین  ،  معین،  سرکه)دهخدا.  در طب فریدی 

 صیدنه( ، میدع 

 .  عمید( ، معین، شراب )دهخدا . )طب فریدی(. (119)ریاض الأدویه . گویندمی «شراب انگور»در فارسی به آن  :رْ خمَ

 .  معین(، )دهخداشفتالو. )طب فریدی(.  (119)ریاض الأدویه . گویندمی «شفتالو»در فارسی به آن  خَوخ:

در طب فریدی نیز به همین نام  .  (119)ریاض الأدویه  .  گویند می  « کلیجن » هندی به و  «خسرو دارو»در فارسی به آن    خولَنجان:

 .  ( گیاهی از خانوادۀ زنجبیل)عمید(. . خسرودارو)دهخدا. خاولنجان. آمده است

ترکیب  .  )طب فریدی(.  (124)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «پرت رنگ و هیراتکن»به هندی و  «سیاوشان خون» پارسی به  الأخَویَن:  دَمُ

الثعبان.  است  ضافیا الأطباء(.  دم  ).  )ناظم  سیاوشان  الأربخون  مؤمن،  منتهی  حکیم  بدیعی،  تحفه  الجواهر(خون  ،  اختیارات  بحر 

 .  معین(، عمید ، سیاوشان )دهخدا

انجیرخشك ،  کشمش،  مویز،  انگورخشك شده.  )طب فریدی(.  (133.  132)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «مویز»در فارسی به آن    زَبیب:

 .  خشك شده انگور)تاج العروس(.  صیدنه(. بحرالجواهر. منتهی الأربمویز) ، انجیر. عمید(.  )معینشده

 .  عمید(. بیدمشك)معین. (139)ریاض الأدویه .  گویندمی «برگ درخت صندل»در فارسی به آن  سالِج:

منتهی  ).  آبی و میوه بهی.  عمید(.  )معینختِ بهدر.  به.  )طب فریدی(.  (141)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «هبِ»: در فارسی به آن  سفََرجَل

 .  اختیارات بدیعی( . الأرب

.  (منتهی الأرب).  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (144گویند )ریاض الأدویه   «تل» هندی و «کنجد» پارسی به  سمَسمَ:

 .  عمید(، معین، اختیارات بدیعی( دانه کنجد)دهخدا، )تحفه حکیم مؤمن. کنجد

آن    تَر:صعَ به  فارسی  الأدویه  .  گویند می  «آویشه»در  فریدی( .  (151)ریاض  را مرزنگوش گونه.  سیسنبر.  )طب  آن  ای مرزنگوش که 

 .  (منتهی الأربپودینه کوهی باشد و آن را صعترالحمار نیز گویند). ریحان)معین(. آویشن شیرازی. وحشی نامند 

 .  (منتهی الأرب، شکوفه نخستین خرماست ) عمید . )طب فریدی(.  (154اض الأدویه)ری. گویندمی «گرد لقاح »در فارسی به آن  طَلع:
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در طب فریدی نیز به همین نام  .  (162)ریاض الأدویه  .  گویندمی   « ایگده»و به ترکی    «سنجد و چوب دانه»در فارسی به آن    غَبیرا: 

 .  (منتهی الأرب،  عمید، سنجد )دهخدا. آمده است

.  گویندمی  «هل»در فارسی به آن  .  گویند  «لایچی»گویند و به هندی  می  «شوشمیر»قاقله خورد را  .  ر و کبیردو نوع است: صغی  قاقُلَه:

 .  (منتهی الأرب ، عمید، هل )معین. )طب فریدی(. ( 167)ریاض الأدویه 

 بحرالجواهر( ، منتهی الأرب ،دهخدا، عمید )آلبالو  .  )طب فریدی(. (169ریاض الأدویه ). گویندمی «آلبالو»در فارسی به آن   قرَاصیا:

 .  (منتهی الأرب،  عمید،  )معینکدو . )طب فریدی(. ( 168)ریاض الأدویه . گویندمی «کدو»در فارسی به آن  قرَع:

 . است معرّب  و ( ترکیب اضافی 171دویه خوانند )ریاض الأ «ترنج پوست» پارسی به الاتُرُجِ: قشِرُ

الأدویه    « کاندا» هندی به و  «نیشکر»پارسی به  السُّکَّر: قَصَبُ )ریاض  است.  (170گویند  آمده  نام  همین  به  نیز  فریدی  .  در طب 

 .  عمید(،  معین، دویه(نیشکر)دهخداالأ مخزن، منمؤتحفه حکیم ، أقرب الموارد)نیشکر. ترکیب اضافی

آن    قَطران: به  فارسی  ابهل»در  الأدویه  می  «شیره  )ریاض  فریدی( .  (172گویند  ابه  .  )طب  درخت  منتهی  ،  عمید،  )معینل  شیره 

 . (الأرب

 .  تحفه حکیم(، انجدان )عمید. )طب فریدی(. ( 175)ریاض الأدویه . گویند رومی می «انجدان»در فارسی به آن  کاشمِ:

  کرکم .  عربی زعفران )غیاث اللغات(.  ( )ناظم الأطباء( أقرب المواردزعفران ).  )طب فریدی(.  (179است )ریاض الأدویه   زعفران  کُرکمُ:

( زعفران)فهرست مخزن منتهی الأربکُرکمُ اعجمی است و زعفران است ).  )ترجمه صیدنه(.  نباتی است که به زعفران مشابهت دارد

رود و بکار می  «زردچوبه»به معنای    «کُرکمُ»عمید( امروزه در زبان عربی  ،  معین،  زرد چوبه)دهخدا،  زعفران هندی،  الأدویه( زعفران

 .  رد زبان عربی شده استلفظ زعفران از فارسی وا

منتهی  ،  عمید،  )معینگرده  ،  قلوه.  )180.  179ریاض الأدویه  (.  گویندمی  «بویرک»)قلوه( و به ترکی  «گرده»: در فارسی به آن  کُلّیَه

 . (الأرب

،  کندر)دهخدا.  تدر طب فریدی نیز به همین نام آمده اس.  (180)ریاض الأدویه  .  گویندمی  «کندر»در فارسی نیز به آن    لُبان)کندر(:

 .  مخزن الأدویه(، اختیارات بدیعی ، منتهی الأرب، عمید ، معین

،  شنگ )دهخدا.  مرکب.  (185)ریاض الأدویه  .  گویندهمچنین به آن شنگی یا ریش بز نیز می.  گویند  «اسلیخ»به پارسی    لِحیَةُ التیّس:

 . بحرالجواهر(، منتهی الأرب، عمید ، معین

الشعیر.  )طب فریدی(.  ( ترکیب اضافی189گویند )ریاض الأدویه  «  جو  آب » پارسی به  الشَّعیرِ: ماءُ . کوشاب.  آب جو.  بنیه()الأ.  ماء 

 از   که  داروئی.  (منؤ)تحفه حکیم م.  آب مقشر مطبوخ جو بحدی که مهرا پخته شده باشد.  )دهخدا(.  جوآب.  کشکاب.  )ناظم الأطباء( 

 .  سازند)معین(شابه گازدار غیرالکلی که از عصارۀ جوانه جو مینو. (بمنتهی الأر). دهند  بیمار  به و کنند حاصل جو مطبوخ

گلاب  .  ترکیب اضافی .  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (189گویند )ریاض الأدویه  می  «گلاب»در فارسی به آن    ماءُ الوَردِ:

 .  الأبنیه(، منتهی الأرب،  عمید،  معین،  )دهخدا

به آن مِشمِش: فارسی  الأدویه  .  گویند آلوزرد در  فریدی(.  (194)ریاض  الأرب،  عمید ،  معین،  )دهخدا،  زردآلو.  )طب  أقرب  ،  منتهی 

 (الموارد

 .  )طب فریدی(. (201)ریاض الأدویه . گویند «پهول» هندی به و «گلاب گل» پارسی بهوَرد:  
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 یکسان فارسی و عربی کلمات :3شماره  جدول

 بیعر ساختمان کلمه  فارسی های دیگرمعادل

 یتمرهند ترکیب اضافی  تمرهندی  خرمای هندی 

 ی خطم مفرد ختمی  -

. جنزبیل. زنجفیل، شنگویز . شنگلیل. زنجفیل

 شنگبیل معرّب ، زنکویر معرّب، زنزبیل
 زنجبیل  مفرد زنجبیل 

 زیتون  مفرد زیتون  -

 نعناع مفرد نعناع -

بحر  ،  عمید،  )دهخدا.  دیهن خرمای.  است  ترکیب وصفی.  (97یه)ریاض الأدو.  گویندمی  «تمرهندی»در فارسی نیز به آن    تمرهندی:

 .  اختیارات بدیعی(، مخزن الأدویه، صیدنه، الجواهر

،  )دهخداختمی.  ستدر طب فریدی نیز به همین نام آمده ا.  (117گویند )ریاض الأدویه  می  «ختمی»در فارسی نیز به آن    خَطمی:

 . صیدنه(، منتهی الأرب، عمید ، معین

)طب  . زنجفیل است معرّب. (137)ریاض الأدویه  . گویندمی «سونتهه»و به هندی  «زنجبیل یا زنجفیل»: در فارسی نیز به آن زَنجَبیل

زنکویر   معرّب(  منتهی الأربویند)گ  «آنوجه»به فارسی  .  زنزبیل)معین(.  جنزبیل.  زنجفیل.  شنگویز)دهخدا(.  شنگلیل.  زنجفیل.  فریدی(

 . (أقرب المواردشنگبیل فارسی است) معرّب.  )غیاث(. است

،  زیتون )دهخدا.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  (139گویند )ریاض الأدویه  می  «زیتون»در فارسی نیز به آن    زَیتون:

 . (منتهی الأرب( درخت زیت)أقرب الموارد، عمید ، معین

 .  عمید(، معین، نعناع)دهخدا. )طب فریدی( . (198)ریاض الأدویه . گویندمی «نعناع »در فارسی نیز به آن   :نعَناع

https://abadis.ir/fatofa/خرما/
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 و هم ترجمه شده اند معرّبکلمات مرکبی که هم : 4شماره جدول 

 های دیگرمعادل صورت  دیگر در زبان اصلی  ساختمان کلمه  صورت عربی 

  خاص ترکیب اضافی  بذر الخس 

  پیاز نرگس ترکیب اضافی  بصل النرجس 

  گل انار  ترکیب اضافی  جلنار 

  پوست ترنج  ترکیب اضافی  قشر الاُترج

  نیشکر ترکیب اضافی  قصب السُّکَّر

 .  است ( ترکیب اضافی85)ریاض الأدویه . گویند «کاهو  تخم» پارسی به بذراُلخَسِّ:

،  )دهخدا.  پارسی پیاز نرگس خواننده  ب.  ترکیب اضافی.  (91الأدویه  )ریاض  .  گویندمی  «پیاز نرگس»در فارسی به آن    بَصل النَّرجس:

 .  مخزن الأدویه(،  عمید

  معرّب.  گل انار.  در طب فریدی نیز به همین نام آمده است.  مرکب.  (101)ریاض الأدویه  .  گویندمی «گلنار» در فارسی به آن  جُلنار:

 . بحرالجواهر(. معین. عمید. گلنار است )دهخدا

 .  است معرّب و  ( ترکیب اضافی171خوانند )ریاض الأدویه  «ترنج پوست»پارسی به ترُجِ:الاُ قشِرُ

هندی    «نیشکر» پارسی به  السُّکَّر: قَصَبُ به  الأدویه    «کاندا»و  )ریاض  اضافی.  (170گویند  فریدی(.  ترکیب  أقرب یشکر)ن.  )طب 

 .  (عمید، معین، دویه(نیشکر)دهخداالأ مخزن، منؤتحفه حکیم م، الموارد

 

 گیری   نتیجه بحث و  

دهد که تعدادی از این کلمات از نظر  نشان می  معرّببررسی ساختمان کلمات . هستند معرّبکلمه   49دویه بررسی شده ا 105از بین 

افی مانند  ب هستند که به صورت ترکیب اضو تعدادی نیز مرکّ. «قرع، قَراصیا،  قاقُلَه، غَبیرا، طَلع، صَعتَر»مانند . ساختمانی مفرد هستند

النَّرجس،  بذرالهندباء،  بذراللفت،  بذرالفجل،  بذرالخس،  بذرالحماض،  بذرالجرجیر،  بذرالبصل» مانند  .  «بَصل  وصفی  ترکیب  هلیلج  إ»و 

کابل ،  صفرأهلیلج  إ،  سودأ رفته  «یإهلیلِج  کار  واژه.  اندبه  از  دارد  معرّبهای  برخی  وجود  نیز  آن  عربی  )لبن «افیون»مانند    ؛معادل 

-دویهامورد از    53همچنین  .  نجدان)حلتیت(أ ،  قُرّاص(،  شجرۀ الکافور،  خبز الغراب،  حداق المرضیأقحوان)أ،  رازیانه)شمار(،  ش(الخشخا

این .  زبانان دارداست که این مسئله دلالت بر وجود یا شناخت این گیاهان دارویی نزد عربشده به زبان عربی ترجمه شدههای بررسی

اند  در زبان عربی نیز به صورت مفرد و مرکب ترجمه شده، ب با ساختمان دستوری اصل واژه در زبان فارسیمتناس، شدهکلمات ترجمه

  دویه عیناًا  5،  علاوه بر این.  «حب القرع،  حبُّ الصَّنَوبَرصِغار،  حَبُّ الزَّبیب،  نبرباریسإ،  كکلیل الملإ،  خَوخ،  خمر،  خل،  تین،  بِطّیخ»مانند  

زبان عربی   وارد  یا  است و میشدهاز فارسی  از عدم وجود  این گیاهان دارویعدم  تواند حاکی  باشدنزد عرب  یشناخت  مانند    ؛ زبانان 

،  بصل النرجس،  بذر الخس»هستند مانند    معرّب  -دویه نیز از نظر ساختمانی عربی ا  5و  .  «نعناع،  زیتون،  زنجبیل،  یخطم،  یتمرهند»

طبای پیش از خود  اگوشه چشمی به    ریاض الأدویهدهد که یوسفی در تدوین  نشان می ررسی حاضر  ب .  «قصب السُّکَّر،  قشرالاُترج،  جلنار

ترجمه و خواص درمانی مشابه در سایر کتب نیز  ،  با نام  ریاض الأدویههای مکتوب در  دویه ابسیاری از  .  و کتب آنان نیز داشته است

است می.  آمده  متمایز  طبی  کتب  سایر  از  را  کتاب  این  که  زبانآشنا،  کندآنچه  با  نویسنده  فارسییی  ایراد  ،  عربی،  های  و  هندی 

 .  کندچندین برابر میهای مختلف است که ارزش علمی و زبان شناسانه اثر را مترادفات دارویی به زبان
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 ومآخذ:  منابع

 .  ای قائمیه اصفهانمرکز تحقیقات رایانه   ،القانون في الطبتا(،  ، ابوعلی حسین بن عبدالله)بینابن سیا (1

 بیروت: دار صادر.    ،لسان العرب(،  1375ن منظور محمدبن مکرم، )اب (2

 .  دار احیاء التراث العربی:  تصحیح وتنظیم علی شیری، بیروت  ،لسان العربق(،    1408ابن منظور، محمدبن مکرم) (3

 مصحح دکتر محمدتقی میر، شرکت دارویی پخش رازی.    ،اختیارات بدیعی(،  1371انصاری شیرازی، علی بن حسین) (4

 .  رهنگستان زبان و ادب فارسیف  :نرجمه باقر مظفرزاده، نهران  ،الصیدنة في الطب(،  1383یرونی، ابوریحان)ب (5

  -مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران  :تهران،    یادگار در دانش پزشکی و دارو شناسی(،  1381جرجانی، اسماعیل بن حسن) (6

 مك گیل.  

 .  صادق:  انتهر  ،المعجم الوسیط(،  1387حامد، عبدالقادر) (7

 . : اسوهتهران  ،أقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد(،  1392خوری شرتونی لبنانی، سعید) (8

 .دانشگاه تهران روزنه،:  ، تهرانلغتنامه(،  1377دهخدا، علی اکبر) (9

 : کانون معرفت.  تهرانمصحح محمد دبیرسیاقی،    ،غیاث اللغاتش(،  1337رامپوری، غیاث الدین محمد) (10

 .  امیرکبیر  :تهران  ،غیاث اللغات(،  1375الدین محمدبن جلال الدین بن شرف الدین)  رامپوری، غیاث (11

 .  دار الکتب العلمیه  :بیروت  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاسیوطی، جلال الدین )بی تا(،   (12

 .  اسوه  :تهران  ،أقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد(،  1392شرتونی، سعید ) (13

 .  دانشگاه تهران:  ، تهرانمنتهی الأرب في لغة العرب(،  1387یم بن عبدالکریم)صفی پورشیرازی، عبدالرح (14

عبدالکریم) (15 بن  عبدالرحیم  شیرازی،  پوری  العرب(،  1388صفی  لغة  في  الأرب  علیرضا  منتهی  و  فؤادیان  محمدحسن  مصححان   ،

 حاجیان نژاد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  

 : صادق.  تهران(، معجم الوسیط،  1387احمدحسن)  ،الزیارت، جار، محمدعلیعبدالقادر، حامد، مصطفی، ابراهیم، ن  (16

مصححان فاطمه فرجادمند و محمدرضا شمس اردکانی و روجا   ،مخزن الأدویة(، 1389عقیلی علوی خراسانی شیرازی، محمدحسین ) (17

 رحیمی، تهران: اندیشه ظهور.  

 .  سفیر اردهال  :، تصحیح موسسه احیای طب طبیعی، تهراندویةمخزن الأ (،  1398عقیلی علوی شیرازی، محمدحسین بن محمدهادی) (18

 .  امیرکبیر  :، تهرانلغتنامه(،  1381عمید، حسن ) (19

مبلی، معصومه، حامدی، شکوه سادات، معماریانی، زهرا، قبادی، علی، بزرگی، محبوبه، فرزایی، محمد حسین، اصفهانی، محمد مهدی،   (20

ایرانمدویه«،  (، »حکیم یوسفی وریاض الأ1391خانوی، مهناز، شمس اردکانی، محمد رضا) ، سال سوم،  جلّه طب سنّتی اسلام و 

 .  381-377شماره سوم، صص:

 .  امیرکبیر  :، تهرانلغتنامه(،  1371معین، محمد) (21

 .  جا)لسان العجم(، استانبول: بی   فرهنگیرزاحسن خان )بی تا(،  م (22

 .  المکتبۀ العصریۀ  :وتبیر  ،فقه اللغة متاهله ومسائلهم(،    2005نادری، محمد اسعد ) (23

 قم: جلال الدین.    ،بحرالجواهر(،  1387هروی، محمدبن یوسف)  (24

 .  ای قائمیه اصفهانمرکز تحقیقات رایانه   ،بحر الجواهرهروی، محمدبن یوسف)بی تا(،   (25

 .  دانشگاه تهران:  تهران  ،الأبنیة عن حقایق الأدویة(،  1346هروی، موفق الدین ابومنصور علی، ) (26
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(، »معرفی مشاهیر طب سنتی اسلام و ایران حکیم یوسف بن محمد  1391یقه، حسینی، یکتا نفیسه، جوکار، آسیه )یوسفی، سیده صد (27

 . 507  -503(. صص12)  پیاپی(  4)3،  رانی اسلام و ا یطب سنت نشریه بن یوسف هروی«،  
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Abstract: 

Riaz al Advieh written by Hakim Yousefi Heravi is considered one of the most important books 

of traditional medicine in the Safavid period in Persian language. but the author has considered 

many traditional medicine books written in Arabic before him in editing this work in the 

introduction of single and compound spices, he first mentioned the Arabic word in the entry 

then, in its explanation, he mentioned its Persian, Turkish, Indian, Greek, and rarely Syriac, 

Hebrew, and Nabataean equivalents. therefore, the present article tries to examine the types of 

words and the way they are made and their institutions in other traditional medicine books by 

examining 105 of the spices mentioned in this work. the study shows that 49 of the 105 spices 

reviewed in this book are aromatic and 53 of the examined examples have been completely 

translated in terms of the structure of the word, the translated words are either singular, such as: 

"Ribas, Shaljam, Zanjar, Qaqele" or they are compound (descriptive and additional 

combination) such as: "Basl al-Narjas, Khathir al-Otraj, Ihlilj Aswad, Ihlilj Asfar, Ihlilj Kabuli, 

Tamarhandi, Iklil al-Malik. in addition, other terms have been mentioned for some of these 

spices in other traditional medicine books, such as: "atrej, opium, aqhavan, anjdan, ginger" 

Key words: Traditional medicine, Riaz Al-Adoyeh, Yousefi Heravi, etymology, Parvannahad.  

 

 


